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دیروز عصر، نزدیک نیمکــت یک پارك، 
مشــغول برگ خوردن بودم که مردی آمد 
و روی آن نیمکت نشســت. شــروع کرد 
به خواندن شــعری برای همراهش. برایم 
جالب بود که درباره ی ما پروانه ها هم شعر 
ســروده اند. مثلًا می گفت: »بیهوده نیست 
گریه ی بي اختیار شــمع / آبي بر آتشِ دل 
پروانه مي زند« یا می گفت: »سال ها شمع دل 
افروخته و سوخته ام / تا ز پروانه کمي عاشقي 
آموختــه ام«. امروز معنی این شــعرها را از 
معلمّمان پرســیدم. او توضیح داد که از نظر 
آدم ها، پروانه هایی که دور شمع می چرخند 
نماد مهر و فداکاری هستند، چون سرانجام 
بال و پر آن ها در اثر گردش زیاد دور شعله ی 

شمع، می سوزد.
 وقتی حرف معلمّ تمام شد، به همراه بقیّه ی 
کرم های کلاس آن قدر خندیدیم که نزدیک 
بود برگ هایی که گوشــه ي لپُّمان بود، بپرد 

توی گلویمان و خفه شویم.

روز تا چند هفته بیشتر در این دنیا  نیستیم و 
باید تا قبل از رسیدن به آن مرحله، همه چیز 
را درباره ی پروانه شــدن بدانیم. بد نیست 
بدانید که ما کرم های پروانه باید مرتبّ در 
حال برگ خوردن باشیم. اگر معلمّ در کلاس 
کرمی را ببیند که چیزی نمی خورد، از کلاس 
اخراجش می کند! ما فقــط در مواقعی که به 
ســؤال های معلمّ جواب می دهیم می توانیم 

برگ نخوریم.
 در زنگ هــای تفریــح به فــک و دهانمان 
اســتراحت می دهیم و چیزی نمی خوریم تا 
زنگ بخورد و دوباره برگردیم سر کلاس و 

مشغول یادگیری و خوردن شویم!

ما پروانه ها تا وقتی که لارو یا کرم هستیم باید 
به مدرســه برویم و برای روزهایی که قرار 
اســت از پیله ی خود بیرون بیاییم و تبدیل 
به یک پروانه ی واقعی و زیبا شــویم، درس 
بخوانیم و چیزهای زیادی یاد بگیریم. حتماً 
می پرســید که چرا هر وقت پروانه شدیم به 
مدرسه نمی رویم؟ دلیلش ســاده است. ما 
پروانه ها به محض خارج شدن از پیله، چند 
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خوش بختانه پیش بینی من غلط بود و امروز 
صبح با وجود همه ی نگراني هایی که روز قبل 
داشتم، شروع کردم به تنیدن تار دور خودم، 
تا کم کم در پیله ام فرو بروم و سرِ فرصت به 
یک پروانه ی زیبا تبدیل شوم. این چند خط را 
هم تا وقتی می توانم بنویسم که هنوز تارها به 
دست های بالایی ام نرسیده اند و می توانم قلم 

در دست بگ...ی...ر...م!

امروز یکی از ترسناك ترین روزهای مدرسه 
بود. معلمّ درباره ی شکارچیانی که پروانه ها 
را شکار می کنند برایمان توضیح داد و گفت 
که برای مــا پروانه ها هیچ شــکارچی ای به 
اندازه ی انســان خطرناك نیست! او توضیح 
داد که برخــی آدم ها علاقــه ی زیادی به 
گرفتن و خشک کردن پروانه ها و جمع کردن 
مجموعه ای از پروانه های خشک شده دارند. 
واقعاً اگر خود شما می شنیدید که موجودی 
وجود دارد که مجموعه ای از هم نوعان شما 
را جمع آوری و خشک می کند، دیگر برگی از 
گلویتان پایین می رفت؟!  فکر کنم با اضطرابي 
که امروز به ما کرم های کلاس وارد و اشتهایی 
که از ما کور شد، تبدیل شــدنمان به پیله و 

پروانه مدّت ها عقب بیفتد!

معلمّ عزیز ما که همچون پروانه ای دور شمع 
می چرخد و با فداکاری بسیار به ما کرم های 
دائماً در حال خوردنِ برگ، مطالب آموزنده 
یاد می دهد، امروز درباره ی پروانه ها نکته ی 
مهمّی را یادمان داد. گفت که پروانه ها فقط 
می توانند از مایعات )معمولاً شــهد گیاهان( 
تغذیه کنند. دهان آن ها بــه نحوی آفریده 
شده است که فقط قادر به نوشیدن هستند و 
نمی توانند مواد جامد را بجوند. چی؟ یعنی ما 
در آینده حتّی نمی توانیم یک برش کیک یا 
یک تکّه ســیب بخوریم؟ فقط مایعات؟ آن 
هم با خرطوم نی مانندمان؟ اینجاست که باید 
گفت بهتر این است که قدر لحظاتی را که در 
آن هســتیم، بدانیم. هیچ معلوم نیست یک 
کرم، در روز بعد، دهانش تبدیل به چه چیزی 
شود و چه چیزی را بتواند یا نتواند بخورد! به 
قول آن آدمی که روی نیمکت شعر می خواند: 
»هر وقتِ خوش که دست دهد مغتنم شمار / 
*کسي نمي داند سرانجام چه اتفّاقي مي افتد.کس را وقوف نیست که انجام کار چیست!*«
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